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كسي .  وجدانتونو در نظر بگيرين!  هاي جاويد فكر كنين كلمهه ب!  شنوندگان عزيز
هر كي تو اين .  خواد بتركه شايد يه چيزي مي.  دونه كه تو دنيا چه خبره چه مي

  كنه كه هركي يه كاري مي.  ش فرق داره كنه كه با كاراي قبلي معركه يه كاري مي
،  من اينو مطمئنم چون جزء دانايان سبعه هستم.  با عمل جراحي مغز فرق داره

سمباد .  دانايان سبعه از چيزاي ديگه كمتر موهوم بنظر ميان اينو افلاطون گفته
 زني كاش يه كم فهم داشتي يا حرف مي ذوقولس هم تصديق كرده عين لوطي عنتر

 . ديواراي بلند داره.  خونه فرستنش ديوونه لند داد بكشه ميكي ب نيز گفته هر. 
كنن  تراشن روپوش خاكستري تنش مي سرشو مي.  چسبيده بسقف آسمون  ديواراش

شورا  ي كه مردهياهآب ه ب.  آب سپردمه زورقمو ب.  ها رو ندارم اون تشنج  تاب تحمل
كنين   تصديق نمي.  الشكار؟ يا شاكر  نصيب و قسمت من چيه.  كنن مي  توش دلالي

خونه دو تا  گه تو ديوونه نير هميشه مي.  كنين سروران محترم  نمي  ؟ تصديق آقايون
  . برنمون اونجا  اگه ما خيلي حرف بزنيم مي جا نگهداشتن و



معلم .  اي با بيني سرخ و پالتوي قهوه.  گذشت درپيچ برفي مي هاي پيچ نير از كوچه
توي   اش ل پيش كه پدر و مادرش مردند با برادرهاي ديوانهاز پنج سا.  مدرسه بود

وارد .  آنرا با كليد باز كرد.  جلوي در چوبي ايستاد.  كرد يك خانه قديمي زندگي مي
زده  احتياط از حياط ليز يخ با.  درختهاي بيد و كاج را برف گرفته بود.  خانه شد
در اطاق .  بود  ق غيرمسكوناطراف ايوان پنج تا اطا.  جلوي ايوان رسيد.  گذشت

اي گذاشته  چهارپايه  وسط ايوان.  كردند اش زندكي مي ششم او و برادرهاي ديوانه
حرفهايش .  كرد مي  داشت سخنراني.  برادر اولش محمود روي آن رفته بود.  بودند

  : چهارپايه رفت  برادر دومش حامد روي.  كه تمام شد از چهارپايه پائين آمد

ابراز   شماها با اين.  كنم انقدر تشويق نفرمائين  خواهش مي!  محترمآقايون 
 . سه.  دو.  يك.  شمريم  مي.  كنيم  شروع مي.  كنين احساسات بنده رو خجل مي

من .  ره س تمام مطالب يادم مي حرف لطفا چون ذهنم پراكنده و اديبانه بي.  حرف بي
ببخشين آقا گره . افت زندگي كردم يك عمر باشر.  ام هاي دولتي معلم مشق مدرسه

و سخنران   شما در برابر يك اديب.  تر بنشينين كراواتتون شل شده و لطفا محترمانه
هشتاد اسب   هاي حيفه اينقدر جلوي خودتونو ول بدين و مثل تلمبه.  ين قرار گرفته

 ؟ يادتون ي منو كفن كردين شما نبودين كه ننه!  پرور خرخركنين آدماي چاق تن
گردنبدند   تا از گلاي مرطوب اطلسي واسه خودتون.  و سر گورش نشستين:  دآ نمي

  ؟ كنه اين مسئله شما رو خجل نمي.  درست كنين

  ؟ اين كيه كه وسط نطق من رشته پاره دآ ؟ اين صداي گريه از كجا مي هق هق
  ؟ ؟ يا يك اسب ؟ يك موش خيانتكار منفور كنه مي

سخنرانيها رو   اين.  ت كنه خدا خفه!  بس كن!  بسه ديگه : نير جلو آمد و داد زد
 ؟ از صب كه خونه تنها بودين چرا نطق نكردين.  بذارين واسه وقتي كه من نيستم

  ؟ زنين تا دلمو بسوزونين ي اين حرفها رو جلو من مي همه



.  اي خاموش ماند بعد جلو آمد نير چند لحظه.  برادرها سرشان را پائين انداختند
  . كنيم  حالا آشتي مي.  خب بسه ديگه:  مهرباني گفت وهايشان را نوازش كرد و بام

خاراند و خرخر بدي   فقط حامد گوشهايش را مي.  تا وقت شام هر سه ساكت بودند
نير . داد  آميز تنفرش را بكارهاي او نشان مي هاي اغراق محمود با شكلك.  داشت

.  كرد  ساعتش نگاهه ب. آمد  بيرون برف مي.  بشقابها را جمع كرد و زير شير شست
تونن شما  حالا وقتشه چون تمام مردم خوابن و نمي : گفت.  ساعت يازده و ربع بود

نير .  برقصيدن كردند  برادرها از شادي بهوا پريدند و در وسط اطاق شروع.  رو ببينن
  . بايد زود بريم.  بسه ديگه: گفت 

نير او را نگهداشت كفش و جورابش را .  بزنه بيرونخواست با پاي برهنه   حامد مي
گذشتند حامد زد زير  از حياط كه مي . پالتو تنش كرد و سه نفري براه افتادند.  پوشاند

از حالا شروع   اگر قراره:  عصبانيت گفت نير با. محمود آرنجش را گاز گرفت .  آواز
  . عاقل باشند  ند كهحامد و محمود باالتماس قول داد.  كنين بهتره برگرديم

  هاي پر از برف مثل طنابهاي سفيد توي هم پيچ كوچه. از خانه بيرون آمدند 
  . رفت خورد و تا دوردست پيش مي  مي

  . ها رو انتخاب كنين تا راه بيفتيم يكي از كوچه:  نير گفت

 . وسط آن يك برج و گنبد قديمي بود.  ي دست چپ را انتخاب كرد حامد كوچه
  اصلا بحرف : نير گفت.  گريه گفت از دست راست بريم تا بخيابون برسيم محمود با

وارد كوچه .  بسته ي بن ريم كه يه كوچه هيچكدومتون نيست از كوچه وسطي مي
.  سوخت نور مي هاي معين روي تيرهاي چوبي چراغهاي آبي كم در فاصله. شدند 
وسط كوچه .  علق زدن كردم همحمود شروع ب.  آمد انبوه كوچه آبي بنظر مي  برفهاي

انبار  حامد سرش را توي آب.  خورد انبار آب تاريك بود كه سي چهل تا پله مي  يك
نير بازويش را نيشگون .  صدايش در خلاء پيچيد و طنين انداخت.  كرد و هو كشيد

.  خوابن  ي مردم بيني همه  مگه نمي ؟ خواي دست از خلبازي ورداري كي مي : گرفت



 معلق زدنه بعد شروع كرد ب.  محمود نگاه كرده غيظ ب حامد با!  ت ياد بگيراز برادر
چند دفعه تا ته . نير دلش را از خنده گرفته بود  . غلطيدند  مثل فرفره توي برفها مي. 

مسابقه .  رسيد  فكرمه يه چيزي ب:  خوشحالي گفت حامد با.  كوچه رفتند و برگشتند
  . ندازيم مي

  ؟ ي چي مسابقه

هركس زودتر رسيد .  غلتيم  ، ما همينجوري روي زمين مي ي بوم غلتونك مسابقه
  . س برنده

  . سه.  دو.  يك.  باشه شروع كنين:  نير گفت

محمود . پاشيد  اطراف ميه شد و ب برفها لوله مي.  غلتيدند  بسرعت روي زمين مي
حامد با .  برنده.  ندهزد بر پريد و داد مي از خوشحالي بالا و پائين مي.  زودتر رسيد

نير گفت باريك اللّه پسر خوب تو برنده .  كرد چشمهاي مشتعل غضبناك باو نگاه مي
. اون پدر سگو بيشتر دوس داره .  اونو بيشتر دوس داره : حامد زير لب غريد. شدي 

دو مرتبه مسابقه .  كردي  تو تقلب.  قبول نبود : بعد داد كشيد.  دونستم از اولم مي
  . ديم مي

حسودو بردن جهنم .  اينو بگي  ؟ حالا كه باختي مجبوري ؟ من تقلب كردم چي
  ؟ گفت چيش كمه نير) رو به نير كرد: ( گفت

  . هيزمش تره

  ! آها هيزمش تره

  . ولي اون فضول بود

اين كوچيكي دعوا نكنين حالا چه ه تو رو خدا سر موضوع ب.  بسه ديگه : نير گفت
 . كنه ، واسه من فرق مي چرا:  حامد گفت . نده بشينكنه كه كدوم بر فرق مي



مشت  حامد با ! دق كن.  ، از حسودي بمير كنه پس حالا كه فرق مي:  محمود گفت
و -جرأت داري بيا جلو  ؟ اگه زني حالا منو مي: محمود داد كشيد .  توي صورتش زد

التماس  نير با.  افتاد  از شدت درد خم شد و روي زمين.  لگد محكمي بشكمش زد
.  شن مردم بيدار مي  آخه.  كنم ازتون خواهش مي.  تو رو خدا بس كنين:  گفت مي

نير خودش را . هم گلاويز شدند  با.  حامد از زمين بلند شد و بطرف محمود رفت
.  مقاومت كند  هاي مهلك مشت آنها نتوانست ولي زير ضربه.  وسط معركه انداخت

 گريه كرده ب  نير كنار ديوار ايستاد و شروع. كرده بودند  هر دو قدرت وحشتناكي پيدا
.  

زدند و با چنگ  نفس مي هر دو مثل اسب نفس.  پيچيدند  برادرها روي برف درهم مي
.  يك سنگ بزرگ كنار ديوار بود. كردند   و دندان سر و صورت هم را مجروح مي

ر جيغ كشيد و ين.  كشان بطرف سنگ برد او را كشان.  حامد پاي محمود را گرفت
نور . آمده بود   چشمهايش از حدقه بيرون.  زد پا مي و  محمود دست.  كرد التماس مي

  . كوچه مثل گورستان خلوت بود.  تابيد مات چراغها روي صورتش مي

خرد   صداي.  حامد سر محمود را بلند كرد و با تمام قدرت به تيزي سنگ كوبيد
تيره   خون گرم.  كنان صورتش را چنگ زد شيوننير .  اش شنيده شد شدن جمجمه

خيره   حامد با چشمهاي وحشي خشمگين به فوران خون. روي برف جريان يافت 
  . ماند

ي  چند ناله.  حامد باز هم سرش را بسنگ كوبيد.  محمود براي بلند شدن تقلا كرد
روي   حركت بعد بي.  دست و پايش را تكان داد. . خفه و كوتاه از حلقومش بيرون آمد

  . آلود افتاد ي خون برفهاي آشفته

. لرزيد  نير مي. يك نقطه خيره ماند ه بهت ب با.  حامد خودش را كنار ديوار كشيد
  كرد يك مايع غليظ مذاب  ، حس مي كشيد مغزش تير مي. زد  قلبش تا حد خفگي مي

ه ب . شد ميبتدريج سبك .  داد كند تعادلش را از دست مي  در سرش جريان پيدا مي



اطراف ه شده برفها را ب با انگشتهاي چنگ.  روي زمين نشست.  جسد نزديك شد
آنها برف   پاهايش را بهم چسباند و روي.  سعي كرد جسد را با برف بپوشاند.  پاشيد

  . جسد تا كمر زير برف مدفون شد. ريخت 

ماند   كتمدتي سا. حامد دوخت ه سرش را بلند كرد و چشمهاي خالي و سردش را ب
نگاه   زمينه باز ب. گفت اي ناقلا بالاخره كارشو ساختي .  بعد ناگهان بشدت خنديد. 

دارن خونشو !  تارانتولاها را نيگا كن:  عقب رفت كرد و لرزان و وحشتزده عقب
  ؟ بيني  اونا رو مي.  ليسن  و سر آدم دارن خونشو مي  حيوونائي با بدن گرگ.  ليسن  مي

  ؟ تارانتولا ديگه چيه.  بينم  منكه چيزي نمي:  حامد آهسته گفت

يا خودتو   ؟ كوري بيني  چطور اونا رو نمي : اش را بطرف جسد گرفت نير انگشت اشاره
  ؟ زني به نفهمي مي

  . ، تارانتولا ، تارانتولا پوزخند تكرار كرد حامد با

وار دور  دايرههاي عظيم سياهي را ديد كه  پرنده.  آسمان بنفش شب نگاه كرده نير ب
 يكي از آنها با.  چند دفعه دور زدند تا روي ديوار بلند روبرو نشستند.  چرخند  آنها مي

ها  موتسوويت.  اينجا يكي برادرشو كشته.  ها بياين نيگا كنين بچه : خنده گفت
  . تون جمع شين همه

 : د گفتحام  نير به“ پرندگان بزرگي بودند با چشمهاي مشتعل زرد و زبان آدميزاد”
  ؟ بيني  ؟ اونارم نمي ها رو چطور موتسوويت

  . من كورم.   بينم  ؟ من هيچي رو نمي من

آورد و با   پيرزني دستش را با يك فانوسي سرخ بيرون. . ها باز شد يكي از دريچه
.  تابيد  مي  ي سرخ خالي نور فانوس در آن حفره.  دندانش خنديد دهان گشاد و بي

دريچه  . اميدوارم راحت بخوابين.  شبتون بخير دوستان خوب من.  بخير  شب : گفت
انبار كه  از جلوي آب.  خواهر و برادر براه افتادند.  را بست و فانوس را خاموش كرد



حامد .  صدايش در خلاء پيچيد. گذشتند نير سرش را داخل آن كرد و هو كشيد  مي
خسته كه .  كشيدند وبت فرياد ميكدام بن هر-هو- هو: بخنده افتاد و از او تقليد كرد 

رفتند حامد دست نير را گرفت و بامهرباني  همانطور كه مي.  شدند باز براه افتادند
:  خجالت گفت ؟ نير خنديد و با حالا كه محمود نيست تو جفت مني مگه نه: گفت 

  . آره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دی ماه چھل و شش
  ١٣٩١اسفند  ١٣مد و مه  -١۶شماره آرش 


